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قتل کارگر چینی 
توسط هم وطنش در زرند

معاون قضائی دادگستری زرند گفت: در درگیری  �
لفظی بیــن دو تبعه چینی در زرند، یــک نفر از آنها 
به قتل رســیده اســت. علی اکبر عباس تبار گفت: دو 
تبعه چینــی درپی درگیری لفظی به صورت فیزیکی 
نیــز درگیر شــدند و یکی از آنان که حدود ۴۷ ســال 
داشت با استفاده از شیئی بُرنده به هم وطن ۶۰ ساله 
خود حمله ور شــد و وی را به قتل رساند. عباس تبار 
در ادامه گفت: جسد مقتول به سردخانه بیمارستان 
زرند منتقل شــده و قاتل در بازداشت به سر می برد. 
معــاون قضائی دادگســتری شهرســتان زرند گفت: 
در این باره پرونده ای تشکیل شــده است و تحقیقات 
ادامــه دارد. به گزارش فــارس، ۱۷۰ کارگر چینی در 
کارخانه در حال احداث فولاد زرند ایرانیان مشــغول 

نصب تجهیزات هستند. 

دزدی مسلحانه از بانک 
در کمال خونسردی

مرکز اطلاع رســانی پلیس آگاهی تهــران بزرگ  �
اعلام کرد: دزدی مسلح با خونسردی تمام به بانکی 
در قیطریه وارد شــد و پس از ســرقت ۶۲۰ میلیون 
ریــال، از محل گریخت. به گزارش این مرکز ســاعت 
۱۲:۴۰ یکشــنبه دوازدهم اردیبهشت مرد نقاب پوش 
وارد بانک اقتصاد نوین شــعبه قیطریه شد و پس از 
بررسی داخل شعبه، با کلت کمری خود مشتریان را 
تهدید کرد و از مسئول بانک درخواست پول نقد کرد. 
مدیر بانک نیز که نگران جان مشــتریان داخل شعبه 
بود از سارق خواست با برداشتن پول ها از محل دور 
شود که این دزد مســلح نیز با برداشتن وجه نقد در 
کمال خونســردی، پیاده بانک را تــرک کرد. با اعلام 
موضوع به کلانتری تجریش، پرونده ای تشــکیل و به 
اداره یکم پلیس آگاهی، ارجاع شد. کارآگاهان مبارزه 
با سرقت مســلحانه پلیس آگاهی تحقیقات خود را 

برای دستگیری سارق بانک آغاز کرده اند. 

سرنخ هایی 
از سارقان مسلح طلافروشی

از  � گالیکــش  انقــلاب  و  دادســتان عمومــی 
به دست آمدن سرنخ های جدیدی از سارقان مسلح 
طلافروشــی این شهرســتان خبر داد. عبدالحمید 
کریمــی گفــت: بررســی شــواهد و ســرنخ های 
به جا مانده از ســارقان، ما را یک گام به دستگیری 
آنها نزدیک تر کرده است. وی افزود: سارقان چهار 
نفر بودند که با بستن راه اصلی شهر به سرقت از 
یک طلافروشی در شهر گالیکش اقدام و با شلیک 
تیرهای هوایی از اســلحه کلاشــنیکفی که همراه 
داشــتند، بین مردم رعب و وحشت ایجاد کردند. 
دادســتان عمومــی و انقلاب گالیکــش در ادامه 
گفت: باریک بودن راه اصلی داخل شهر و ترافیک 
شدید خیابان از یک ســو و راه ندادن خودروها به 
ماشــین های پلیس، سبب شــد مأموران به موقع 
به صحنه ســرقت نرســند و همین امر سبب فرار 
سارقان و ادامه تعقیب و گریز به سمت کلاله شد. 
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گالیکش در 
ادامه افزود: ســارقان در این تعقیب و گریز، پس از 
درگیری با مأموران انتظامی و ازکار انداختن خودرو 
پلیس با شلیک گلوله، موفق به فرار شدند. کریمی 
افزود: در این سرقت کسی کشته نشد و فقط یکی 
از مردم حاضر در صحنه که می خواست مانع فرار 
سارقان شود، زخمی سطحی برداشت. وی با بیان 
اینکه دادستانی دستورات لازم برای دستگیری این 
افراد را صادر کرده اســت، گفــت: متهمان تحت 
تعقیب قضائی قــرار دارند. کریمی درپایان گفت: 
این ســرقت مسلحانه از یک مغازه طلافروشی در 
شهر گالیکش حدود ساعت ۲۱ سه شنبه شب روی 
داد و با توجــه به فرصت اندک ســارقان، امکان 
سرقت طلای زیادی برای آنان فراهم نبوده است.  

مرگ مشکوک دختر ۱۴ساله 
در شمال تهران

ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات  �
ایمنی شــهرداری تهران از کشــف جسد دختر ۱۴ 
ســاله ای خبر داد که عصر پنجشــنبه در محدوده 
تقاطع چمران-نیایش، خیابان اســلام آباد شمالی 
کشــته شــده اســت. «ســیدجلال ملکی» گفت: 
ســاعت ۱۸ روز پنجشنبه شــهروندان در تماس با 
ســامانه ۱۲۵ از وجود جســد دختــر نوجوانی در 
محدوده بزرگراه چمران، خیابان اسلام آباد شمالی 
خبر دادند. وی با بیان اینکه مأموران آتش نشــانی 
پس از تأیید این خبر به وســیله نیــروی انتظامی 
در محل حادثه حاضر شــدند، گفت: آتش نشانان 
پس از حضور در محل حادثه با جســد خون آلود 
دختری ۱۴ ســاله که روی زمین افتاده بود، روبه رو 
شدند. ملکی با بیان اینکه این نوجوان زیر پل عابر 
پیاده و در یک خیابانِ خلوت نقش بر زمین شــده 
بود، گفت: عوامل اورژانس مرگ این دختر را تأیید 
کردند و جســد وی به پزشکی قانونی تحویل داده 
شــد. سخنگوی ســازمان آتش نشــانی با گلایه از 
برخی رســانه ها گفت: برخی رسانه ها این حادثه 
را خودکشــی تلقــی کرده انــد؛ در حالی که دلایل 
زیادی برای مرگ این دختــر وجود دارد. ملکی با 
اشاره به اینکه کارشناسان پزشکی قانونی و نیروی 
انتظامی در حال بررسی حادثه هستند، اظهار کرد: 
احتمال اینکه او بر اثر تصادف کشــته شده باشد، 

وجود دارد.

رخداد حادثه 

کشف چرخه پیچیده سرقت تا 
فروش کامپیوتر خودروها

بعد  � کامپیوترهای مســروقه خودروها  شــرق: 
از طــی چرخه ای پیچیده، به عنــوان کامپیوترهای 
نو به شــهروندان فروخته می شــد. پشت پرده این 
ماجرا سارقی حرفه ای قرار داشت که به دام پلیس 
افتاد. به گزارش خبرنگار ما، در پی کسب اطلاعاتی 
مبنی بر خرید و فروش کامپیوترهای خودرو دســت 
دوم تحــت عنــوان کامپیوترهای نــو در مغازه ای 
در خیابان ســجاد شــمالی، موضوع ضمن انجام 
هماهنگی های لازم قضائی با شعبه سوم دادیاری 
دادســرای ناحیه ۳۴ تهران، برای بررسی در دستور 
کار کارآگاهان اداره بیســتم پلیــس آگاهی تهران 
بزرگ قرار گرفت. کارآگاهان در بررسی نامحسوس 
از محل فروش کامپیوترهای خودرو، مطلع شــدند 
شــخصی به نام «مرتضــی. م» اقــدام به فروش 
کامپیوترهای دست دوم خودرو در بسته بندی های 
متعلق به یکی از شــرکت های تولیدکننده داخلی 
خودرو در کشــور می کند. به همین دلیل «مرتضی» 
را دستگیر کردند و در بازرسی از محل فعالیت وی، 
موفق به کشــف و توقیف تعدادی کامپیوتر خودرو 
دست دوم شــدند که مرتضی قصد فروش آنها را 
بــا عنوان کامپیوتــر خودرو نو داشــت. «مرتضی» 
پس از اطلاع از مسروقه بودن کامپیوترهای خودرو 
در اظهاراتــش بــه کارآگاهــان گفــت: «از طریق 
بروشــورهای تبلیغاتی با شــخصی بــه نام اصغر 
آشــنا شــدم که اقدام به فروش کامپیوتر خودرو با 
عنوان کامپیوتر نو به من می کرد و من به هیچ عنوان 
از مســروقه بودن آنها اطلاع نداشتم». مرتضی در 
اظهــارات تکمیلی بــه کارآگاهان گفت: «توســط 
بروشــور تبلیغاتــی درخصوص فــروش قطعات 
سیم کشی که در مغازه ها پخش شده بود با «اصغر. 
گ» آشنا شــدم. ابتدا در تماسی تلفنی درخواست 
قطعات سیم کشی کردم که قطعات ارسال شد. در 
داخل جعبه علاوه بر قطعات، «بروشــور کامپیوتر 
خــودرو» نیز قرار داشــت. به همین دلیل مجددا با 
«اصغر» تمــاس گرفتم و این بار از او درخواســت 

کامپیوتر خودرو کــردم و او نیز هر کامپیوتر خودرو 
را به مبلــغ ۸۰۰ هزار تومان به مــن فروخت. من 
به تصور اینکــه کامپیوترها بنا بر ادعای او کاملا نو 
هستند، هر دســتگاه را به مبلغ یک میلیون تومان 
به مشــتریان می فروختم». کارآگاهان با شناسایی 
محل تردد «اصغر» در محدوده خیابان امیرکبیر، در 
تحقیقات پلیسی اطلاع پیدا کردند او فاقد هرگونه 
محل مشخص برای فروش قطعات خودرو است و 
صرفا به صورت خیابانی و دست فروشــی اقدام به 
فروش قطعات خــودرو می کند. در ادامه اقدامات 
پلیسی، ســرانجام اصغر دســتگیر و در بازرسی از 
وی تعدادی کامپیوتر خودرو کشــف شــد. این مرد 
در همــان اظهارات اولیه به مســروقه بودن اموال 
کشف شــده و فروش آنها با عنوان کامپیوترهای نو 
اعتراف کرد. «اصغــر» در اظهاراتش به کارآگاهان 
عنوان کرد قطعات بسته شده از طرف هم دستش به 
نام «رضا. د» تحویل داده شــده و او نیز در چند ماه 
گذشته اقدام به فروش آنها به فروشندگان قطعات 
خودرو کرده اســت. با شناســایی محــل فعالیت 
«رضا» در محدوده خیابان امیرکبیر، او نیز دســتگیر 
و در بازرســی از محل فعالیتش، تعدادی کامپیوتر 
خودرو مســروقه آماده برای بســته بندی کشف و 
توقیف شــد. «رضا» پس از انتقال به اداره بیســتم 
آگاهی، فردی به نام «ســجاد. ص» (۲۵ ســاله) را 
بــه عنوان ســارق کامپیوترهای خــودرو معرفی و 
اعتراف کرد کامپیوترهای مســروقه را به قیمت هر 
دستگاه ۷۰ الی ۱۲۰ هزار تومان از سجاد خریداری 
کرده اســت. با معرفی «ســجاد. ص» (۲۵ ساله)، 
بلافاصله وی به عنوان یکی از سارقان سابقه دار و 
حرفه ای شناسایی شد که پیش از این نیز به همین 
اتهام (ســرقت قطعات خودرو) دســتگیر و روانه 
زندان شده بود. با توجه به بلامکان بودن «سجاد»، 
اقدامات ویژه پلیسی برای دستگیری وی در دستور 
کار کارآگاهان قرار گرفت و سرانجام وی در خیابان 
طیب شناســایی و بازداشــت شــد. متهم در زمان 
دســتگیری در وضعیت روانی عادی قرار نداشــت 
و با ســلاح ســرد قصد مجروح کردن کارآگاهان و 
نهایتــا فرار از محل را داشــت؛ امــا عاقبت به دام 
افتاد. ســرهنگ صفدر جان پرور، معــاون مبارزه با 
سرقت وســایط نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ، با 
تأیید این خبر گفت: «در ادامه رســیدگی به پرونده 
و به دلیل ســوابق متعدد متهم در جرائم مختلف 
سرقت، دستور انتشار بدون پوشش تصویر سجاد از 
سوی مقام قضائی صادر شــده است و  از شکاتی 
که موفق به شناسایی تصویر متهم شده اند، دعوت 
می شــود بــرای پیگیری شــکایات خود بــه اداره 
بیســتم پلیس آگاهی تهران بــزرگ مراجعه کنند؛ 
همچنین از افرادی  که از ســایر اقدامات مجرمانه 
متهــم اطلاعاتــی در اختیــار دارند درخواســت 
می شــود اطلاعات خود را از طریق شــماره تماس 
۵۱۰۵۵۵۲۰ در اختیار کارآگاهان اداره بیستم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار دهند».

شــرق: جوانی که در نزاعی پیش پاافتاده مرتکب قتل شــده بود، بعد از 
فرار به شهرهای مختلف سرانجام به دام افتاد و به جرمش اعتراف کرد. 
به گزارش خبرنگار ما، وقوع نزاع منجر به جرح ســاعت ۲۳:۳۰ روز 
اول اسفند ســال گذشــته از طریق مرکز فوریت های پلیسی به کلانتری 
غیاثــی اعلام و بــا حضور مأمــوران در محل و انجــام تحقیقات اولیه، 
مشخص شــد جوانی ۱۹ســاله به نام محمدصادق بر اثر اصابت جسم 
ســخت از ناحیه سر، دچار جراحت شــدید و به بیمارستان منتقل شده 

است. 
دو نفــر از دوســتان محمدصادق که شــاهد صحنه درگیــری او با 
جوان دیگــری بودند، در اظهارات خود به مأمــوران گفتند: «در خیابان 
امیرســلیمانی بــه صورت پیــاده در حال تــردد بودیم کــه ناگهان یک 
موتورســیکلت طرح هونــدا ۱۲۵ با دو سرنشــین جوان بــه ما نزدیک 
شــدند. راننده موتور جوانی حدودا ۱۶، ۱۷ ســاله و ترک نشین آن پسری 
حدودا ۱۹ســاله بود. ترک نشین موتور که با محمدصادق چشم تو چشم 
شــده بود و درعین حال در حالت طبیعی قرار نداشــت، پس از مشاجره 
لفظی با محمدصــادق، ما را تهدید کرد تا دقایقی دیگر مجددا به محل 
بازمی گردد و اگر این بار نیز مــا را در محله اش ببیند، با ما درگیر خواهد 

شد؛ سپس هر دو نفر از محل رفتند».
ایــن دو نفــر در خصــوص نحــوه وقــوع درگیری و مجروح شــدن 
محمدصــادق به مأمــوران توضیح دادنــد: «ما خیابان امیرســلیمانی 
را ترک کــرده و به خیابان عجــب گل رفته بودیم کــه ناگهان همان دو 
جوان موتورســوار به طرف ما آمدند. ترک نشــین موتور کــه مرتبه اول 
مــا را تهدید کرده بود، این بــار از موتور پیاده شــد و چاقویی حدودا ۲۰ 
ســانتی از زیر لباســش خارج کرد و با محمدصادق درگیر شــد. در یک 
لحظه وی ضربه ای محکم به سر محمدصادق وارد کرد که بر اثر شدت 
ضربه، محمدصادق روی زمین افتاد. آن دو جوان موتورسوار با مشاهده 
صحنــه، به ســرعت از محل متواری شــدند و ما نیز بلافاصلــه با ۱۱۰ و 

اورژانس تماس گرفتیم».
با انتقال محمدصادق به بیمارســتان، وی به علت شــدت جراحت 
واردشــده به ناحیه ســر، به کما رفت و با وجود انجام اقدامات درمانی 
به علت ضربه مغزی ناشــی از اصابت جسم سخت، روز چهارم اسفند 

فوت کرد. 
هم زمان با اعلام خبر فوت محمدصادق به کلانتری، نوجوانی حدودا 
۱۶ســاله به بیمارســتان مراجعه کرد و درخصوص وضعیت ســلامتی 
متوفی ســؤالاتی را از پرســنل بیمارستان پرســید. کارکنان بیمارستان با 
مشــاهده اضطراب در چهــره وی موضوع را به مأمــوران اطلاع دادند. 

نوجوان ۱۶ساله با مشاهده مأموران قصد فرار از بیمارستان را داشت اما 
دستگیر و به کلانتری غیاثی منتقل شد. 

با تشــکیل پرونــده مقدماتی بــا موضوع قتل عمــد، پرونده و متهم 
۱۶ســاله به نام «حامد.ط» به دســتور بازپرس شــعبه چهارم دادسرای 
ناحیه ۲۹ تهران، در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی قرار گرفت. 
حامد که در مراحل اولیه مدعی شده بود هیچ گونه اطلاعات دقیقی 
درخصوص مشخصات ترک نشــین موتور و درواقع همان عامل جنایت 
ندارد، پس از انتقال به پلیس آگاهی اعتراف کرد درگیری توســط یکی از 

بچه محل هایش به نام «منصور.م» (۱۹ساله) انجام شده است. 
حامــد در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «در حال چرخیدن با موتور 

در خیابان بودم که ناگهان منصور مرا صدا زد و گفت در جشن تولد یکی 
از دوســتانش مقدار زیادی مشروبات الکلی اســتفاده کرده و به همین 
علت در حالت طبیعی قرار ندارد. به این بهانه درخواست کرد با موتور، 
قدری او را بچرخانم تا ســرش باد بخورد و آرام شود. در حال پرسه زدن 
و چرخیدن در خیابان امیرســلیمانی بودیم که منصور با متوفی چشم تو 
چشم شد و از من خواســت توقف کنم. درحالی که پشت موتور نشسته 
بود، آن سه جوان را تهدید کرد که اگر بار دیگر آنها را در محل ببیند، این 
بار با آنها درگیر خواهد شد. پس از آن از محل دور شدیم. پس از دقایقی 
چرخیدن در خیابان، بار دیگر با همان ســه جــوان در خیابان عجب گل 
برخورد کردیم که این بار منصور از موتور پیاده شــد و بی هیچ مقدمه ای 
با کشــیدن قمه از زیر لباســش به ســمت یکی از آن ســه نفر رفت و با 
چاقو ضربه ای به ســرش وارد کرد که آن جوان روی زمین افتاد. منصور 
به ســرعت سوار موتور شد و من نیز سریع محل را ترک کردم. پس از آن 

دیگر منصور را ندیدم».
کارآگاهــان با شناســایی محل ســکونت منصور و انجــام تحقیقات 
پلیســی، اطــلاع پیدا کردنــد او پس از متارکــه پدر و مــادرش، همراه 
مادربزرگــش زندگی می کنــد و در زمینه خرید و فــروش مواد مخدر و 
مشــروبات الکلی فعالیت دارد. آنها همچنیــن فهمیدند منصور پس از 
وقوع درگیری از تهران متواری شــده اســت. تحقیقات برای دستگیری 
متهم در دســتور کار کارآگاهان قرار داشــت که کارآگاهــان اطلاع پیدا 
کردند منصور پس از متواری شــدن از تهران، ابتدا به شمال و از آنجا به 
شرق کشور رفته است. تحقیقات برای شناسایی آخرین مخفیگاه منصور 
همچنان در دستور کار قرار داشــت تا اینکه مأموران باخبر شدند متهم 
مــدت کوتاهی به تهران آمده و بلافاصله از پایتخت به جنوب کشــور و 

شهر دزفول متواری شده است. 
کارآگاهان ســرانجام با شناســایی آخرین مخفیگاه متهم در یکی از 
باغ های حاشــیه شــهر دزفول، با اخذ نیابت قضائی به این شــهر اعزام 
و ســرانجام در ســاعت یک بامداد روز سه شــنبه هفته پیش، موفق به 

دستگیری «منصور» شدند. 
منصــور پس از انتقال به پلیــس آگاهی تهران صراحتــا به ارتکاب 
جنایت اعتراف و اظهارات دوستان متوفی و همچنین حامد را تأیید کرد. 
سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس 
آگاهــی تهران بزرگ، بــا تأیید این خبر گفت: با اعتــراف صریح متهم به 
ارتکاب جنایت، قرار بازداشت موقت از سوی مقام قضائی صادر شده و 
متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است».

مردی که متهم اســت فرزنــد زنی را که با او رابطه داشــت به قتل 
رســانده، پای میــز محاکمه رفت. شــهریورماه ۹۴ خبر فوت پســربچه 
چهارســاله به نام (الــف.م) در بیمارســتانی از شهرســتان بیرجند به 
مأموران انتظامی اعلام شــد. به دنبال اعلام فوت طفل چهارســاله در 
شهرســتان بیرجند، مأموران انتظامی در صحنه حاضر شدند و دریافتند 
روی جسد کودک آثار ضرب وشتم و کبودی وجود دارد. مأموران انتظامی 
ایــن موضوع را به مراجع قضائی و دادســرا اطــلاع دادند که در همین 
راســتا تیمــی از کارآگاهان اداره جرائــم جنایی به محل اعزام شــدند. 
کارآگاهان در بررســی های اولیه، آثار ضرب وشــتم و کبودی های متعدد 
روی جســد کودک چهارســاله را تأیید کردند که برای روشن شدن علت 
دقیق حادثه، جسد به پزشکی قانونی منتقل شد. پزشکی قانونی بعد از 
تحقیقات روی بدن کودک چهارســاله و آثار ضرب وشتم و کبودی اعلام 
کــرد کودک بر اثر خفگی فوت کرده اســت. متهمان کــه مادر کودک و 
مردی که با او رابطه داشــت بودند، پــس از ارتکاب جرم از محل وقوع 
جنایت متواری شــده بودند اما با هماهنگی های لازم و ایجاد طرح مهار 

در خروجی شهرستان بیرجند دستگیر شدند. 
ابراهیم رمضانی رئیس دادگاه کیفری شــماره یک خراسان جنوبی و 
قاضی این پرونده درباره این ماجرا اظهار کرد: بعد از دستگیری متهمان 
از آنهــا در چنــد مرحله بازجویی بــه عمل آمد که متهمــان در ابتدای 
بازجویی ادعا کردند برای تفریح به ســد چهکند شهرستان بیرجند رفتند 
و برای لحظاتی از کودک غافل شــدند و کودک نیز در سد چهکند افتاد و 

بر اثر افتادن در سد چهکند، خفه شد. 
رئیس دادگاه کیفری شماره یک خراســان جنوبی عنوان کرد: (م.م) 
که پدر کودک چهارســاله و همسر خانم (س.ر) اســت، به مواد مخدر 
اعتیــاد دارد و به همیــن دلیل خانم (س.ر) نزدیک به دو ســال جدا از 
همســر خود زندگی و (م.م) نیــز هرازچندگاهی برای دیدن فرزندش به 

منزل همسر خود مراجعه می کرد. 

وی اظهــار کرد: (س.ر) مادر کودک چهارســاله بــرای امرار معاش 
زندگی خود در منزلی مشغول به کار می شود و بعد از مدتی نیز با مردی 
بــه نام (الف.ش) در همان منزل ارتبــاط برقرار می کند و در نهایت قتل 
اتفاق می افتد.  قاضی در ادامه جلســه با تفهیم کردن اتهام کودک آزاری 
و قتل عمد از متهم ۲۵ســاله (الف.ش) به جایگاه دعوت کرد تا درباره 
چگونگــی قتــل توضیح دهد که متهــم به قاضی گفت: مــن کودک را 
به تنهایی کتک نمی زدم بلکه ۹۰ درصد صدمات روی بدن کودک توسط 
پدر وی وارد شده اســت. روز قبل از حادثه مواد مصرف کرده بودم و از 
نظر روحی و روانی وضعیت خوبی نداشــتم و کــودک نیز همان موقع 
مشــغول بازی بود که من نیز عصبانی شــدم و طفل را با کمک مادرش 
با طناب بســتیم.  وی گفت: من دانشجو و فوق لیسانس مکانیک هستم 
و نمی دانم چه اتفاقی افتاد که من را به جرم قتل عمد دســتگیر کردند، 
من مقصر نیســتم، من قصد کشــتن کودک را نداشــتم، مادر کودک نیز 
مقصر اســت اما نمی دانم چرا جرم خــود را قبول نمی کند، من به دلیل 
اینکه خانم متهم نشــود، در بازجویی های اولیه مســئولیت قتل را قبول 
کردم چراکه با خودم گفتم اگر (س.ر) قتل را قبول کند و به زندان برود، 

همسرش رضایت نخواهد داد و باید در زندان بماند. 
 (الــف.ش) در ادامه تصریــح کرد: (س.ر) مــن را متهم ردیف اول 
پرونــده کرد و خود نیز بعــد از اینکه به علت کــودک آزاری پنج ماه در 
زندان بود، با سند ۵۰ میلیون تومانی آزاد و توسط دادگاه از قتل تبرئه شد. 
وی افزود: کودک با طناب خفه نشده بلکه بر اثر کمبود اکسیژن فوت 
کرده و نمی دانم چرا پزشکی قانونی گفته کودک بر اثر خفگی فوت کرده 
است.  (الف.ش) ادامه داد: در بازجویی های اولیه گفتم با دست کودک 
را خفه کرده ام و (س.ر) بی گناه است اما حقیقت این است که کودک را 
در ماشــین لباس شویی گذاشتم و در جاپودری را هم باز کردم تا اکسیژن 
به کودک برســد اما غافل از اینکه اکسیژن به کودک نمی رسید، در همان 
لحظه از املاکی با من تماس گرفتند و گفتند منزل موردنظر شــما را پیدا 

کردیــم، بیایید منزل را ببینید و من نیز همراه با مادر کودک رفتم تا اینکه 
یک ساعت بعد یادم آمد کودک در ماشین لباس شویی است و بلافاصله 
به منزل برگشــتم و وقتی کودک را از ماشــین لباس شویی بیرون آوردم، 

دیدم طفل از عرق زیاد خیس شده و حالی برای او نمانده بود. 
وی گفــت: قلب کودک می زد اما نفس نداشــت و من نیز چند بار به 
کودک تنفس دادم اما نتوانســتم نفســش را برگردانم و مادر کودک که 
بیرون منزل ایستاده بود را صدا زدم و وقتی مادر کودک این شرایط را دید، 
گفت کودک را ببریم بیمارســتان و من نیــز با مادرش همراهی کردم اما 
بعد از ۴۵ دقیقه پزشکان گفتند کودک یک ساعت پیش فوت کرده است.  
(الــف.ش) عنوان کرد: مرگ کودک بر اثر خفگی درســت اســت اما 
نوع خفگی مهم اســت، کودک ابتدا ســکته مغزی و سپس ایست قلبی 
کرد. من کودک را با دســت خودم خفه نکردم و با طناب نیز خفه نشده 
اســت، کودک در همان ماشین لباس شویی خفه شده است.  (الف.ش) 
افزود: من آزار و اذیت کودک را قبول دارم اما قاتل نیســتم و قصد کشتن 
وی را نداشــتم، اغلب کبودی ها و ردهایی که بر بدن طفل اســت، بر اثر 

سوختگی و افتادگی بوده است. 
در ادامه جلســه دادگاه، مادر ۲۵ســاله کودک چهارساله به قاضی 
گفــت: من کــودک را آزار و اذیت نکــردم و در بازجویی های اولیه نیز از 
تــرس گفتم کــه کودک را کتک مــی زدم. من مادر هســتم و حق ندارم 
کودکــم را کتک بزنم و حتی به پدرش نیز می گفتم تو حق نداری کودک 
را بزنی، من یک مادر هســتم و با ســختی فرزندم را بزرگ کردم چرا باید 
کــودک خودم را بزنم. من فرزندم را نزدم بلکه (الف.ش) طفل را آزار و 

اذیت می کرد و حتی من را هم کتک می زد. 
پدر کودک نیز در دادگاه گفت: من از این موضوع اصلا اطلاعی ندارم 
چراکه من نزدیک به دو ســال بود با همســرم زندگی نمی کردم و فقط 
فرزنــدم را هرازچندگاهــی می دیدم.  بنا بر این گــزارش به گفته قاضی 

پرونده رأی در مورد این پرونده به زودی برای طرفین صادر می شود. 

جنایت بر سر هیچ
متهم ۱۹ساله فقط به  خاطر  یک نگاه مرتکب قتل شد

پسر 4ساله؛ قربانى کودك آزارى
متهم: کودک را در ماشین لباس شویی زندانی کردم و او خفه شد

پنج قاره

نجات معجزه آسای نوزاد از   زیر آوار بعد از ۴ روز
نوزادی شش ماهه در کنیا به طرز معجزه آسایی 
بعد از چهار روز، ســالم از زیر آوارِ یک ســاختمان 
هفت طبقــه خــارج شــد. پزشــکان می گویند این 
نــوزاد دختــر هیچ آســیب فیزیکی ندیــده و فقط 
برای کم شــدن آب بدنش تحت درمان قرار گرفته 
است. شمار کشته شدگان فروریختن این ساختمان 
هفت طبقه تاکنون ۲۳ نفر اعلام شــده است. علت 
ریزش ســاختمان، بارندگی شــدید بــرای چند روز 

متوالی و سیلاب ناشی از آن اعلام شده است. 

بازداشت زوج شکنجه گر
پلیس آلمــان زوجی را بازداشــت کرد که زنان 
را با وعــده زوج یابی بــه خانه خود کشــانده و به 
قصد کشــتن، آنها را شــکنجه می کردند. شــکنجه 
و مرگ دو زن تأیید شــده و احتمال کشته شــدن زن 
ســوم هم وجود دارد. به  گزارش پلیس، «ویلفردو» 
۴۶ ســاله و «آنگلیکا» ۴۷ ســاله ساکن شهر کوچک 
«هوکستر» در ایالت نوردراین وست فالن  هستند که 
با انتشار آگهی در روزنامه های محلی و سایت های 
«زوج یابــی» زنان را پیدا می کردنــد و به خانه خود 

می کشاندند. پلیس آلمان هفته هاست که قتل زنی 
۴۱ ســاله به نام سوزان را بررســی  می کند. به گفته 
مقام هــای پلیــس، این زن که تحت شــکنجه های 
وحشتناک جســمی قرار گرفته بود، بر اثر جراحات 
متعدد در بیمارســتان جان داد. بررسی سرنخ های 
به جامانــده در این قتل، پلیــس را به خانه  این زوج 
آلمانی در شهر کوچک هوکســتر رساند. پلیس در 
بررسی های بیشــتر در منزل مسکونی زوج آلمانی، 
بقایای جســد زن دیگری را نیز کشــف کرد. «آنیکا» 
۳۳ ســاله، زن جوان دیگری اســت که در خانه این 
زوج حبس و آن قدر شــکنجه شــد که جــان داد. 
آنیکا در ماه آگوســت ۲۰۱۴ ناپدید شد. «رالف میر» 
سربازرس پرونده  این قتل گفت: قربانیان بارها و بارها 

تحت شــدیدترین و وحشیانه ترین شــکنجه ها قرار 
گرفتند. بارها اعضای بدن آنها سوزانده شده است، 
با دســتبند به بخاری داغ چســبانده شــدند، بارها 
به بدترین شــکل کتک خوردند و بــه بردگی گرفته 
شدند. سربازرس پرونده  قتل ها گفت: شواهد نشان 
می دهد گاهــی این زوج شــکنجه گر، قربانیان را با 
بدن ســوخته روی زمین ســرد می انداختند و در اثر 
سرمای زمین، ســوختگی ها و زخم های آنها بدتر و 
عمیق تر می شــد. به گفته  پلیس، آنگلیکا به حبس 
و شــکنجه زنان که منجر به مرگ آنها شده اعتراف 
کرده؛ اما مرد متهم تاکنون حاضر به اعتراف نشــده 
اســت. پلیس می گوید آنگلیکا با جزئیات دقیق به 
همه  جرم ها اعتراف کرده و مدعی شده است که او 
فقط از شوهر خود پیروی می کرده و تصمیم گیرنده 
نبوده است. پلیس آلمان می گوید بررسی آنها نشان 
می دهد که شــکنجه ها بیشتر از آنکه با انگیزه های 
جنســی باشــد با انگیزه هــای «اعمال قــدرت» و 
وادارکردن قربانی به اطاعت بوده است. سربازرس 
پرونــده همچنین اعــلام کرد شــواهد موجود، این 
احتمال قوی را مطرح کرده که زن سومی نیز در این 

خانه شکنجه شده و به  قتل رسیده است.

نوزاد ۳۱ انگشتی
والدیــن چینی نوزاد ۳۱ انگشــتی بــرای تأمین 
هزینه درمان فرزندشــان به کمک مالی نیاز دارند. 
این نوزاد در حالی با ۱۵ انگشت دست و ۱۶ انگشت 
پا به دنیا آمده  اســت که والدینش استطاعت مالی 
برای تأمیــن هزینه هــای درمــان او را ندارند. این 
نوزاد پســر که چهارماهه اســت، از نوعی بیماری 
مادرزادی به نام پرانگشــتی رنج می برد. همچنین 
مادر این نوزاد به این عارضه مبتلاست و درمجموع 
۲۴ انگشت دست و پا دارد. بررسی ها حاکی از این 
اســت که در هر هزار نفر در چین، دو مورد عارضه 

پرانگشتی مشاهده می شود. 


